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آکادمى

عرصه  و  اعیان سلامت  در  کشور

هفته گذشته اعلام مزایده فروش عرصه و اعیان یك بیمارستان خصوصی 
بزرگ در شــمال شهر تهران خبرساز شــد؛ به ویژه آنکه هفته پیش تر هم یك 

بیمارستان دیگر در شمال شهر طعمه حریق شده بود.
معلوم نیست تشت سیستم ســلامت در کشور باید چگونه صدایی ایجاد 

کند که همه صدای این سقوط را که حاصل سا ل ها کج راهه است، بشوند.
در شــرایطی که فضاهای درمانی کشــور و شــهر های بزرگ دچار کمبود 
کمی و کیفی درخورتوجهی هستند و در حالی که بسیاری از فضاها و امکانات 
سیستم سلامت کشــور تغییر کاربری یافته و زیبا تر و فرح انگیز شده؛ اما نه به 
سلامت و بهداشت که به زیبایی شــهروندان اختصاص یافته است، بی تردید 
کاهش حتی یك تخت بیمارستانی خود مسئله ای بزرگ به شمار می رود، چه 
برســد به تعطیلی یك بیمارستان بزرگ؛ اما فاجعه بزرگ تری که این تعطیلی 
حکایت می کند، ابعادی بسیار مهم  تر و فاجعه آمیز از حذف بخشی از فضاهای 

درمانی کشور دارد.
این ســرانجام راهی است که از سال ها پیش شروع شد و سیستم سلامت 
کشــور را از شکل یك نهاد خود سامان خارج کرد. راهی که با انکار اقتصاد در 
سلامت تحت شعارهای غیرعلمی دولت رفاه شروع شد و نهایتا به شیوه های 
مختلف شــبه برده داری در سیســتم دولتی و ترویج شــبه علم برای کاهش 
هزینه ها و تشویق غیر مستقیم پزشکان به مهاجرت یا رو ی آوردن به کارهایی با 

اولویت کمتر (اگر نه زیبایی) انجامید.
اگر پیشرفت های خیره کننده بین الملل طب در سال های اخیر از طرف زنان 
و مردانی از سراســر گیتی (ازجمله ایرانیان) رخ نمــی داد و این تکنولوژی را 
هرچه بیشــتر و بیشــتر user friendy نمی کرد و به رایگان در دسترس جهان 
حتی آنها که منکر یا مشرك درباره دانش (قائل به شریك برای دانش) هستند، 
قرار نمی داد، قطعا سیستم سلامت کشور در قطع ارتباط کامل با دنیا قادر به 

ادامه حیات نبود.
همین حالا هم یك مطالعه دقیق هزینه- فایده سیســتم ســلامت کشور 

ممکن است نتایجی به شدت حیرت آور نشان دهد.
سال هاســت سرمایه در کارهای درمانی سودآور نیست. سال هاست مراکز 
خصوصــی امورات روزمره خود را از کارهایی می گذرانند که هرچه بیشــتر و 
بیشــتر با اولویت های سلامت فاصله می گیرند. رشــته های داخلی مقصود 
رشــته هایی که تنها بیماران را ویزیت می کننــد و هیچ گونه کار عملی ندارند، 
ســال ها پیش در بیمارستان های خصوصی منسوخ شد. حتی در شرایطی که 
خود بیمارســتان ها هنوز ورشکسته نیستند، این گونه ســهام داران ورشکسته 
هستند. در رشته هایی که هم امکان ویزیت و هم امکان کارهای عملی وجود 
دارد، ویزیــت به معنــای معاینه، تعقل و تصمیم گیری به شــدت رنگ باخته 
است. مدت هاست از معدود کشــورهایی هستیم که مردمش پزشك معالج 
ندارند. پزشــك معالج به معنای پزشکی که قرار است برای شما تصمیمات 
مهم بگیرد، قرار است به او اطمینان کنید و تصمیماتی بگیرد که ممکن است 
هزینه و مشکلات سرســام آور ایجاد کنند، دیگر وجود ندارد. هزینه این کار که 
باید در محیطی آرام و روزآمد از طریق طبیبی کار آزموده انجام شــود، در سبد 
هزینه های درمان  دیده نشــده و به هیچ انگاشته شده است. پزشك عمومی، 
پزشــك خانواده و سیســتم ارجاع در کشــور ما جایی ندارد. بیمارستان های 
آموزشــی و دولتی در تنگدســتی مطلق و در حالی که به بیگاری دستیاران و 
هیئت علمی تمام  وقت متکی هســتند، در فضاهایی تنگ و بی روزنه در حال 
درمان خیل عظیمی از بیمارانی هستند که هیچ ملجأ و مأوای دیگری ندارند. 
ممکن است در آینده بسیاری از مراکز خصوصی دیگر هم به این نتیجه برسند 
که در تنگدستی موجود و بدهکاری های متعدد منطقی تر آن است که عرصه 
و اعیان بیمارســتان ها را بفروشــند تا اگر سودی عاید ســهام داران نمی کنند، 
دســت کم هزینه ای بر عهده ایشــان نگذارند. اگر این کار را نکنند، شاید مدتی 
بعد با دستور قضائی مجبور به این کار شوند. از همه مهم  تر اینکه عدم تبیین 
و تحقق هزینه های درمان در بخش خصوصی قطعا بر میزان منابع مالی ای 
که به بیمارستان های دولتی و دانشگاهی اختصاص می یابند هم تأثیر خواهد 
گذاشت. تعیین قیمت هر کالا به ویژه اگر دولت بخواهد آن را تهیه کند، جز با 

نیم نگاهی به بازار امکان پذیر نیست.
در عین حال این پاسخی است به اقتصاد دانانی که بدون تحلیل مشخص از 
اوضاع اقتصاد ســلامت در کشور خواهان دولتی شدن کامل سلامت در کشور 
بودند و کار «آی ســی یو»هایی را که به دلایل اقتصادی دارد در هایشان به روی 

مردم بسته می شود، تجارت مرگ می خواندند!
فروش عرصه و اعیان یك بیمارســتان بزرگ خصوصی در شهر تهران که 
قاعدتا  باید گسترش می یافت و پزشــکان جوان بیشتری را به کار می گرفت و 
شــعباتی در داخل و خارج کشور تأسیس می کرد، حتی به دلیل سوءمدیریت 
یا حتی کلاهبرداری هم که باشد، نشانه ای از تشدید مشکلات سیستم سلامت 
کشور اســت که طبیعتا خود را ابتدا در ضعیف ترین حلقه نشان می دهد؛ اما 

بی تردید به همین جا ختم نخواهد شد.

بخشــی از نیروها ادامه فعالیت های سیاسی خود را در چارچوب «هیئت های مؤتلفه» 
متشــکل کردند که پس از انحلال حزب جمهوری اسلامی به «حزب مؤتلفه» تغییر نام داد 
و بخشــی دیگر که عمدتا روحانیون شناخته شــده حزب جمهوری اســلامی بودند، ترجیح 
دادند که ذیل تابلوی «جامعه روحانیت مبارز» متشــکل شوند. تشکیلاتی که در سال ۱۳۵۶ 
با تأیید آیت االله روح االله خمینی و توســط مرتضی مطهری هسته اولیه آن شکل گرفت و در 
ســال ۱۳۵۸ با تدوین اساسنامه جدید به عنوان یک تشکیلات رسمی فعال شده بود. شاخه 
اصلی جناح چپ جمهوری اســلامی ســال ها بعد از دل همین تشکیلات زاده شد. جامعه 
روحانیت مبارز که پس از انحلال حزب جمهوری اســلامی فعال تر شــده بود و بخش های 
مهمی از طیف راســت و چپ حزب جمهوری اســلامی را در خود متشکل کرده بود، اینک 
مهم ترین تشــکیلات سیاسی درون قدرت جمهوری اسلامی بود؛ اما اختلاف ها آرام آرام رخ 
نمود. نخســتین بارقه هــای اختلافات بین طیف اکثریت (راســت) و اقلیت (چپ) جامعه 
روحانیت مبارز، بر سرلیست انتخاباتی این تشکل برای انتخابات مجلس دوم شکل گرفت و 
درگیری هایی بر سر گنجاندن نام هایی چون فخرالدین حجازی، مهدی کروبی و سیدمحمود 
دعایی که همگی به طیف چپ جامعه تعلق داشتند شکل گرفت. اوج درگیری ها البته به 
انتخابات مجلس ســوم بازمی گشت آنجا که نام مرتضی الویری و هادی غفاری از فهرست 
انتخاباتی جامعه روحانیت حذف شد و این امر، اعتراضات جدی گروه اقلیت و هواداران آنها 
را در پی داشت. سید محمد خاتمی و سید محمد موسوی خویینی ها، با توجه به اختلافات 
طیف چپ با جامعه روحانیت مبارز، پیشنهاد انشعاب از این تشکل را با مهدی کروبی که آن 
زمان طیف چپ جامعه را شــیخوخیت می کرد، مطرح کردند. تلاش ها برای رفع اختلافات 
منجر به نتیجه نشــد و طیف اقلیت، از طریق ســید احمد خمینی و دیدار اسفند سال ۶۶ با 
آیت االله خمینی، موافقت شــفاهی برای اعلام انشــعاب را گرفتند. انشعابی که پیری و سن 
بالای چهره های حاکم بر جامعه روحانیت مبارز و عدم حمایت آنان از چهره های جوان یکی 
از دلایل آن عنوان شــده بود چنان که ناطق نوری از مباحث مطرح شده آنان چنین می گوید: 
«جمعی از آقایان... خدمت امام رســیدند و در توضیح دلایل انشــعاب، اظهار داشــتند که 
اگر با این نگاهی که آقایان دارند ادامه دهیم، جوان ها را از دســت می دهیم و ممکن است 
فاصله جوان ها با روحانیت بیشتر شود و جوان ها از دست بروند. جامعه روحانیت نمی تواند 
جوان ها را جذب کند؛ بنابر این ما که روحانی هستیم بهتر است که جوان ها را جذب کنیم و 

لازمه اش هم این است که تشکیلاتی با ادبیات خاص خودمان راه بیندازیم».
آن زمان و با توجه به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، سروصدای بسیاری ایجاد کرد 
و مخالفان و موافقان آن به شــدت در برابر آن صف آرایی کردند. علی اکبر مشکینی، رئیس 
وقت مجلس خبرگان رهبری و محمدمحمدی ری شــهری، وزیــر وقت اطلاعات به دیدار 

امام رفتند و از این انشعاب اعلام خطر کردند و مهدوی کنی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز 
ضمن ابراز «تردید درباره موافقت امام» با این انشعاب، آن را «خلاف محکمات دیدگاه های 

ایشان مبنی بر اتحاد و اتفاق» دانست.
از سوی دیگر برخی شــخصیت های سرشناس غیرعضو مثل آیت االله موسوی اردبیلی، 
یوســف صانعی، محمد عبایی خراســانی، ســید مصطفی محقق داماد و البته میرحسین 
موســوی از آن اعلام حمایت کردند. به هر روی علی رغم این درگیری های سیاسی، مجمع 
روحانیون مبارز به عنوان مهم ترین تشــکل جناح چپ پای به عرصه سیاسی گذاشت و تا 
چهار سال بعد به عبارتی یگانه پرچم دار جناح موسوم به چپ در داخل جمهوری اسلامی 
بود. در ســال ۱۳۷۰، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در سال ۶۱ به واسطه اختلافات 
جدی بین دو طیف راســت (که چهره هایی مثل حسین فدایی، محمدباقر ذوالقدر، محسن 
رضایــی و احمد توکلی آن را نمایندگی می کردند) و طیف چپ (که بهزاد نبوی، محســن 
آرمین، فیض االله عرب ســرخی و محمد سلامتی چهره های شاخص آن بودند) عملا منحل 
شــده بود، توســط طیف چپ سازمان احیا شــد و نقش مهمی در راهبری طیفی از جناح 
چپ در ســال های بعد ایفا کرد و تحولات بعدی نشــان داد که سازمان مجاهدین انقلاب، 
در عمل تفوق مجمع روحانیون مبارز در راهبری جناح چپ جمهوری اســلامی را کم رنگ 
کرده اســت. با پیروزی ســید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶، قریب 
به اتفاق چهره های شــاخص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وارد دولت شدند و نقش 
مهمی در مدیریت ارکان مختلف دولت اصلاحات ایفا کردند. پیروزی غیرمنتظره و پرشــور 
سیدمحمد خاتمی، کاندیدای مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و 
بخشی از تکنوکرات های طیف راســت که در قالب کارگزاران سازندگی فعالیت می کردند 
زمینه ظهور یک تشــکل نوخاســته از بین نیروهای چپ را نیز مهیا کرد. تشــکلی که البته 
بیش از هر چیزی، از بین نیروهای ســازمان مجاهدین انقلاب اســلامی و در کنار بخشی از 
نیروهایی که مهم ترین شاخصه آنان همراهی در اشغال سفارت آمریکا بود، پا گرفت. طیف 
متنوعی که سعید حجاریان -با اشــاره به حضور عباس عبدی و عباس دوزدوزانی در بین 
آنان- آنها را «بین العباســین» نامید، هیئت مؤســس این حزب را تشــکیل می دادند که در 
آن زمان اکثر آنان جوانانی در ســال های پایانی دهه ۳۰ و آغازین دهه ۴۰ عمر خود بودند. 
هرچند در ادامه فعالیت، حزب را عملا همان جوانان فعال در اشــغال ســفارت آمریکا در 
ســال ۵۸ اداره کردند و اعضای سازمان مجاهدین انقلاب همچنان نقش پررنگی در حزب 
مشارکت داشــتند که بسیاری جبهه مشارکت را عملا شــاخه عمومی سازمان مجاهدین 
انقلاب می دانســتند. جبهه مشارکت ایران اسلامی، عملا به بزرگ ترین حزب فعال سیاسی 
در دوران فعالیــت دولت اصلاحات تبدیل شــد و در انتخابات مجلس ششــم نیز اکثریت 

کرســی های مجلس را درو کرد. مجلس ششم همان مجلسی بود که اختلافات بین حزب 
مشــارکت و نمایندگان وابسته به آن با طیف سنتی جناح چپ که مهدی کروبی در کسوت 
دبیر کل مجمع روحانیون مبارز و از روی صندلی ریاســت مجلس آن را نمایندگی می کرد، 
بارهــا رخ نمود. اختلافاتی که مخالفت مهدی کروبی با رد اعتبارنامه حدادعادل توســط 
نماینــدگان اکثریت نقطــه آغاز آن، مخالفت کروبی با اصلاحیــه قانون مطبوعات از نقاط 
شاخص آن و عدم همراهی کروبی با تحصن نمایندگان رد صلاحیت شده در روزهای پایانی 
مجلس نقطه پایان آن بود. این اختلافات بعد از مجلس ششــم هم ادامه داشت تا جایی 
که در انتخابات ریاســت جمهوری سال ۸۴، جبهه مشــارکت مصطفی معین را به عنوان 
کاندیدا در برابر مهدی کروبی معرفی کرد که او نیز کاندیدای ریاســت جمهوری شده بود و 
عملا هر تلاشــی برای رسیدن به کاندیدای واحد بین نیروهایی که مصطفی معین، مهدی 
کروبی، محسن مهرعلیزاده یا علی اکبر هاشمی رفسنجانی کاندیدای آنها بودند، ناکام ماند 
و نتیجه لج بازی های نخوت آلود سیاسی آن ســال، رسیدن محمود احمدی نژاد به کرسی 
ریاســت جمهوری و کنارماندن جناح چپ از ساختار قدرت -دست کم تا امروز- بود. شاید 
اگر پیشــنهاد مهدی کروبی، برای اتفاق نظر بر چهره ای مثل محمدعلی نجفی که حمایت 
اکبر هاشمی رفســنجانی را هم با خود داشت، از ســوی دیگر بازیگران آن روزها و به ویژه 
حامیان مصطفی معین پذیرفته می شــد، آینده سیاسی کشور طور دیگری رقم می خورد و 
همه چپ ها با هم از بازی سیاست حذف نمی شدند. به هر روی آن روزها گذشت و نقطه 
عطف «ســال ۸۸» رسید. بعد از انتخابات ســال ۸۸ و موج اتفاقاتی که بعد از آن رخ داد، 
ســازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران اسلامی، به حکم دادگاه منحل شدند و 
مجمع روحانیون مبارز عملا به حاشــیه سیاست رانده شد. اما پنج سال بعد از رویدادهای 
۸۸، جمعی از جوانانی که پیش از آن در شــاخه جوانان جبهه مشــارکت فعال بودند، در 
مرداد سال ۹۳ درخواست مجوز حزبی که حزب ندای ایرانیان نام گرفت را به وزارت کشور 
ارائه کردند. اقدامی که موجی از مخالفت بین اعضای مســن تر حزب مشــارکت ســابق و 
دوروبری هایشان برانگیخت و اتهاماتی گسترده، از خیانت تا انحراف را از سوی آنان متوجه 

اعضای حزب تازه تأسیس کرد.
آنها که حزب مشــارکت را هویت سیاســی خود می دانســتند و تشــکیل هر تشــکل 
اصلاح طلبی برخاســته از آن را خیانت به حزب مشارکت قلمداد می کردند و مورد حمله 
قــرار می دادند، البته قریب به یک ســال بعد و در فروردیــن ۹۴ مجوز حزب اتحاد ملت را 
دریافــت کردند و هرچند اولیــن دبی رکل این حزب در اولین مجمــع عمومی آن تصریح 
کرد که «اتحاد ملت، نام مســتعار هیچ حزبی نیست » بسیاری آن را ادامه حزب مشارکت 

دانسته و می دانند.
جناح چپ جمهوری اسلامی، حالا و بعد از ۴۵ سال که از پیروزی انقلاب اسلامی سال 
۵۷ گذشــته، عملا از مرکز ثقل قدرت در جمهوری اســلامی حذف شــده و بازی قدرت در 
سمت دیگری برقرار است، بدون حضور تقریبا هیچ؟ یک از کسانی که نسبتی با جناح چپ و 
همه انشعابات و انشقاقات آن دارند. در چنین شرایطی باز هم در آستانه یک انتخابات دیگر 
که از قضا هیچ ربطی بین آن انتخابات و طیف متنوع نیروهای جناح چپ نمی توان جست، 
بیانیه ۱۱۰ امضایی اخیر درخصوص «روزنه گشــایی» و حضــور در عرصه های انتخاباتی را 
می توان نخســتین بارقه های یک انشــعاب دیگر در جناح چپِ حالا طردشده هم از سوی 
مردم و هم از ســمت حاکمیت دانست. باید نشست و دید حاملان پیام «روزنه گشایی» که 
اتفاقا مثل همه انشقاق ها و انشعاب های قبلی، محمل دعوا و اختلافات بسیاری بین سمت 
چپ نیروهای سیاســی بیرون از قدرت شــده اند، مانند کارگزاران ســازندگی که در آستانه 
مجلس پنجم ظهور کرد و شــکل گرفت، در قالب صاحبان قرائتی جدید از اصلاح طلبی، 

تشکل می یابند یا این بیانیه، صرفا توفانی در فنجان چایِ تهی از قدرت جناح چپ است.

توفان در فنجان چای

به تازگی کتابی مربوط به حوزه رسانه ها منتشر شده است که 
با تفکر انتقادی به عرصه رســانه های نویــن می پردازد. نام کتاب 
«کاربســت تفکر انتقادی در رســانه های نوین» است که «لوییس 
وان» آن را نوشــته و با ترجمه دکتر محمدرضا رسولی و دکتر پویا 
نعمت اللهی به چاپ رســیده و در شــانزدهمین همایش روابط 
عمومی الکترونیک رونمایی شــده اســت. در این کتاب به ابعاد 
کلی تفکر انتقادی در رســانه های نوین پرداخته شده و از زوایای 
مختلــف این مبحث جذاب مورد بررســی و کنــکاش قرار گرفته 
است. در سال های اخیر به واســطه ظهور و گسترش رسانه های 
نویــن در ایران و همچنین در ســایر کشــورها موضوع مطالعات 
انتقادی از جمله «تفکر انتقادی» به شدت مورد توجه قرار گرفته 
اســت. «تفکر انتقادی» تابعی از ســنت های آکادمیک فلســفی 
و جامعه شناختی اســت که می تواند تبدیل به موضوعی جذاب 
برای دانشــگاهیان، پژوهشــگران و فعالان حوزه علوم ارتباطات، 
جامعه شناسی، فلسفه و علاقه مندان مطالعات رسانه های نوین 
باشــد. اما با توجه به تازگی این بحث، منابع اندکی همواره برای 
مطالعه فعالان رسانه ای و دانشجویان و پژوهشگران این حوزه به 
چشــم می خورد. در کتاب « کاربست تفکر انتقادی در رسانه های 

نوین»، که انتشــارات دانشگاه آکســفورد آن را منتشر کرده است، 
نویسنده ابتدا به تعاریف کلی اشاره کرده است. او اصطلاح تفکر 
انتقــادی را دارای دو معنای کاملا مختلف با ریشــه های متفاوت 
می دانــد. از منظــر او معنای «تفکــر انتقادی» ریشــه در علوم 
اجتماعی/ انســانی و همچنین ریشه در نقد ادبی دارد. در بخش 
دیگری از کتاب به نقش و تأثیر معرفت شناسی در زندگی روزمره 
انسان، ناظر بر ابزارهای معرفتی مانند عقل، شهود، حس و تجربه 
پرداخته می شــود. کتاب بیش از آنکه به طور مســتقیم مســئله 
ارتباطات را در جهان مدرنِ رسانه ای شــده مورد توجه قرار دهد، 

بازتاب اثر رسانه را در متن جامعه مورد توجه قرار می دهد.
با مطالعــه کتاب می توان دریافت که حضــور و بروز و کنش 
رســانه های مدرن به فضــای مجازی ربط پیدا می کنــد. کتاب از 
ایــن دریچه، فضای مجــازی را عرصه تام کار رســانه ای قلمداد 
می کنــد؛ آنجا کــه فیک نیوزهــا به مثابه آســیب امروزین عرصه 
ارتباطات محسوب می  شوند. دکتر محمدرضا رسولی و دکتر پویا 
نعمت اللهی کار ترجمه این کتاب را به صورت مشترک آغاز کردند 
و ســپس این کتــاب در ۲۴۰ صفحه و با قیمــت ۲۶۰ هزار تومان 

توسط انتشارات سیمای شرق به چاپ رسید.

سحر طلوعی: ما به چهار گوشه جهان سر می زنیم و خبرهایی را که 
کمتر دیده شده است، مرور می کنیم.

آمریکا: فردای روزی که قاضی دادگاه برای پرونده کلاهبرداری 
ترامــپ در نیویورک حکــم ۳۵۰ میلیون دلاری صادر کــرد، او از 
راه انداختن خط تولید اســنیکر طلایی با برند خود خبر داد. ترامپ 
اسنیکرهای (کفش  های ســاق دار) طلایی خود را نخستین بار در 
فیلادلفیا رونمایی کرد و گفت مدت ها بود دوســت داشــتم چنین 
کاری کنم و بالاخره انجام دادم. این کفش  های طلایی با درج شعار 
«هرگز تسلیم نشو»، پرچم آمریکا پشت ساق آنها و با قیمت ۳۹۹ 
دلار عرضه می شــود. ترامپ پیش تر عطرهایی بــا برند ویکتوری 
۴۷ وارد بــازار کرده اســت. اگــر ترامپ در انتخابات برنده شــود، 
چهل وهفتمین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. در اتفاقی دیگر در 
این قاره پس از ۵۱ ســال گیتارباس هافنر متعلق به پل مک کارتنی 
از گروه موســیقی بیتل ها پیدا شد. این گیتارباس در نخستین آلبوم 
گروه بیتل استفاده شــده بود. سال گذشته کمپینی برای پیداکردن 
این وسیله موسیقی برپا شد. گیتارباس هافنر تنها در دو آهنگ «او 
تو را دوســت دارد» و «همه عشق من» به کار گرفته شد و در سال 
۱۹۷۲ به سرقت رفت. کسی با شرکت پل مک کارتنی تماس گرفته 

و ســپس گیتارباس را به او تحویل داده اســت. کمپانی ساز هافنر 
گیتارباس سرقتی را تأیید کرده است و گفته تعمیراتی نیاز دارد.

ژاپــن: قرار اســت از چوب به جای فلز برای ســاخت ماهواره 
استفاده شود. ژاپنی ها قصد دارند برای فعالیت های فضایی خود 
ماهواره چوبی بســازند. این ماهواره که لیگنوســت نام دارد و اگر 
موفق شــوند تابستان سال آینده در مدار زمین قرار می گیرد. چوب 
مورد استفاده در لیگنوست چوب مگنولیاست. آزمایش ها در پایگاه 
بین المللی فضایی نشــان می دهد چوب مگنولیا به ســختی ترک 
می خورد و بسیار مقاوم اســت. لیگنوست پس از بازگشت به جو 

خاکستر می شود.
اروپا: مطالعات اخیر نشــان می دهد دورکاری تجربه شــده در 
دوران پاندمی کرونا دســتاوردهایی برای سلامت انسان ها داشته 
اســت. هرچند آسیب های این وضعیت را نمی توان نادیده گرفت. 
تحقیقــات می گویــد در وضعیــت دورکاری و حضــور در خانه، 
کارمندان غذای ســالم تری خورده، از استرس های محیط کار دور 
بوده و فشــار خون بهتری را ثبت کرده اند. محققان می گویند البته 
دوری از اجتماع انســانی، دورشدن از شرایط ارتقا و رعایت نکردن 

ساعات مشخص کار از جمله آسیب های دورکاری است.

خبرخوانىپیشخوان

چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد - مایک نیکلاس - ۱۹۶۶
مارتا (الیزابت تیلور): دیوانگی تنها پناهگاهی است که وقتی دروغ های دنیا رومون سنگینی می کنه

به اون پناه می بریم.

دیـالـوگ روز

آنچه گذشت

بیانیه بحث برانگیز ۱۱۰ فعال سیاســی و اجتماعی شــق نمادینی داشت، آنجا که نویســندگان بیانیه خود را با کلماتی 
مثــل «اصلاح جو» یا «اصلاح گر» خطاب کردند شــاید بدین معنا که حتی در نام هم تفاوت روشــنی با اســلاف خود 
-اصلاح طلبان- داشته باشند. این بیانیه با موضوعیت دعوت به مشارکت در انتخابات را تا امروز باید آخرین نمونه از 
جداکردن «روش سیاست ورزی» در درون جناح چپ دانست، همان گونه که در دوره های قبلی انتخابات هم، صداهای 
جدیدی با نقد عملکرد هژمونی جریانی، راه جداســری پیش می گرفتند (کاری که معمولا دفتر تحکیم وحدت -شــاخه 
دانشجویی جناح چپ- انجام می داد). تاریخ انشــقاق های درون جمهوری اسلامی را احتمالا باید از همان سال های 
نخســت و در درون حزب جمهوری اسلامی جست وجو کرد. حزبی که دو هفته پس از پیروزی انقلاب، اعلام موجودیت کرد و مهم ترین تشکل مسلمانان انقلابی 
در برابر تشکل های سیاسی دیگر از قبیل نهضت آزادی ایران، حزب توده، گروه های چپ گرا و ملی گرا در دهه نخست جمهوری اسلامی بود. اما اختلافات درونی 
حزب جمهوری اسلامی باعث شد که در سال ۶۶ آیت االله سیدعلی خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه ای به بنیان گذار انقلاب تأکید کنند که «ممکن است 
تحزب در شــرایط کنونی بهانه ای برای ایجاد اختلاف و دودســتگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت شــود و حتی نیروها را صرف مقابله با یکدیگر و 

خنثی سازی یکدیگر کند». با موافقت رهبر انقلاب، حزب جمهوری اسلامی منحل شد و نیروهای داخل آن عمدتا در دو گروه فعالیت های خود را سامان دادند.
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دور دنیا در یک دقیقهتفکر  انتقادی در  رسانه های نوین
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